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-و همه آناني كه در آرزوي تنعم از هر طريقي دوستداران امپرياليسم  ،ميليشياي واگنر عليه دولت روسيهعروسكي  بدنبال شورش

كه حاضرند تمام و همه قشريون عقيدتي عقل ستيز  ،اندمنجمد شده -ترين نيروهاي حاكم بر جهان كنونيهمدستي با كثيف حتي
جهاني سازي  كه با وجود رسوائيها و همه مخالفان استقلال خلقرا اثبات كنند  خود اوهامحقانيت را به خطر بيندازند تا  جهان

 نخجيرگاه اختصاصيو خلاصه همه نيروهائي كه جهان بشري را اند، دست نكشيده ،رفته تنعم بيشتر باد هنوز از آرزوي بر نوليبرالي
و طبقه انسان فقط براي حفظ و افزايش ثروت خود  براي انجام هركودتائي در جهان را آمادگي خود ،دانند كه با افتخارمي اوباشي

اما همان چند ساعت  ،وام داشته باشدساعت د توانست بيشتر از چندد نمينشاطي را بروز دادند كه هرچندارند، مي اعلام ،ستيز خود
تعابير مضحك و كودكانه بسياري را  ،ساعت آنان در همان چند .خود گفته باشندهاي تا از ادامه آرزو پردازيرا نيز غنيمت شمردند 

مردمي كه مانع از هر چند فضاحتي آشكار داشت اما براي ابراز كينه توزي و انتقام جوئي عليه  در تمام جهان براه انداختند كه
پريگوژين هاي كه خبر جولان عروسكاي شد. آنان از همان لحظهمي فرصتي كم نظير شمرده ،پيشروي خيالات و اوهام آنان شدند

 كار !بله :هايشان در همه جهان سرودند كهخطاب به خود و همپالكي ،با خشنودي زايدالوصفي ،روستوف منتشر شدهاي در خيابان
اما در  .استاستقبال از دموكراسي و آزادي آماده روسيه وتين آماده فرار از كرملين شده و دوران او به پايان رسيد و پتمام است و 

كه سرزمين و آن انگيزه جز اين نيست  ديگري قرار دارد انگيزه ،خالي توهاي چپ اندازيپوچ و هاي اين گزارهتمام پس پشت 
رئيس جمهوري كنوني فدراسيون -بايد از ولاديمير پوتين  ،نظيرشامكانات اجتماعي و طبيعي بيو  هاكران روسيه با همه فرصتبي

استقلال روسيه از امپرياليسم و  خواهان ،غير سوسياليستيهاي خواهيكه از منظر وطن چون او همه نيروها و كسانيو  -روسيه
 ،و استعدادهايشانها صرف نظر از اندازه قابليت ،هستندحفظ امنيت كشورشان  و -باز از همان منظر- جامعهترقيات ملي  جوياي

يعني -و امپرياليسم رو به زوال  جهاني داريسرمايه ولي نعمت سالار، بدستهمچون خوان بي ،تا آن قلمرو بي بديل تهي گردد
 جبون و كارگزارانميان خود و  دلخواه طرزبه  ،بداردجهانيان پنهان  را از چشم آن افولكوشد مي كه با تمام نيرو -دولت امريكا

  .دشو قسيم، تانسان ستيزش
واكنش نامناسب ديگري هم داشت كه متاسفانه از جانب ولاديمير پوتين ابراز شد. او در تقبيح  ،شورش عروسكي ميليشياي واگنر

عليه  ،اثناي جنگ جهاني اول از جانب مخالفان كرار خيانتي ياد كرد كه دراز آن به مثابه ت ،شورش پريگوژين و برخي افرادش
مانع از پيروزي امپراتوري تزاري روسيه در آن  -به تعبير درست و دقيق- و ارتش روسيه تزاري صورت گرفت و مانع از پيروزي آن

همه بورژوازي ليبرال روسيه و  ،اي طولاني دارد و به تقريبسابقه ،برده تعبيري كه پوتين بكار .سابقه شدخونريزي و آدمكشي بي
كمترين شرم و  بدون ،تاريخ روسيه از آغاز تا انقلاب اكتبرفكر آنها نظير بريان شانينوف در كتاب بويژه حزب كادت و مورخان هم

نيز  متاسفانه ولاديمير پوتين اند.دانستهرا اساس انقلاب فوريه  »مخربين و مزدوران خارجي دشمن«دخالت و تاثيرات  ،ييحيا
 ،و حتي ضد انساني اين اظهار نظر زننده .باره وقوع اجتناب ناپذير انقلاب فوريه تكرار كرده است درست همان ادبيات زننده را در

و يا اگر يهوداي شوروي يعني  ،زدمي بوريس يلتسين و باند كثيف او بيرون يعني ،كوئيزلينگ روسيهاگر چنانچه از دهان و قلم 
 غول آسا وهاي نابودي شوروي كه منبع اساسي ترقي و پيشرفتبراي  لياوكه زيرا  ؛اهميتي نداشت ،كردمي اداگورباچوف آن را 
و  ،كوشيدمي الملليبينو الحاق آن به جبهه جرم و جنايت قلمرو روسيه  درمحقر  شهريويران بود و براي ايجاد عظمت روسيه

 ،سترون آن گمراه و به نيابت از سوي انترناسيونال دوم و پيروان ،ضروري كرده بودكه انقلاب اكتبر را آن محوري با تحقير دومي 
  .در صدد انتقام جوئي از تاريخ بود

و ها خواستهنشان داده كه  اوكراينبويژه از هنگام حدت گيري تحولات زننده در  ،اما پوتين و جرياني كه وي بخشي از آن است
 تلقيندارد و همين نكته است كه موجب تعجب ناظران از ها و گورباچوفها ا اميال يلتسيننسبتي ب در اين بارهاو هاي برنامه

نسبت به جنگ  -بويژه كارگران و دهقانان-ملي و عمومي مردم روسيه  مخالفتهاي و انگيزهها باره علت در او ي شده كهناشايست



و دريائي ارتش روسيه در  يي زمينهانيرو سربازها هزار و ده پتروگرادي ات بزرگ خياباني صدها هزار كارگرجهاني اول و اعتراض
  .بدست داده است 1917فوريه  28تا  23روزهاي 

به ارتش روسيه كه مشغول  ،1917خيانتكار در سال اي همانگونه كه عده ،او در پيام تلويزيوني خود عليه شورشيان واگنر گفته بود
يابي به مقاصد و ارتش روسيه را از آن دريغ كردند و مانع از دستهاي و پيروزي از پشت خنجر زدند ،بود جنگ با دشمنان خود

برابر  و ايستادگي در اوكراينخيانتكار به ارتش روسيه كه مشغول عمليات ويژه در اي عده ،نيز اوكراين ماجرايدر  ،اهدافش شدند
پيروزي از دسترس ارتش و دولت روسيه خارج  ،1917همانند سال تا اين بار نيز  زنندمي از پشت خنجر ،استتجاوزات پيمان ناتو 

و ساير مورخان  اورلاندو فايجسهمان اندازه بر خطاست كه امثال تامپسون و  ،موردالفارق و بيپوتين در اين مقايسه مع شود.
نده راجع به اين معني گفتگو خواهيم (در آي. انقلاب اكتبر بر »كودتا«تاريخ ستيزانه  وفكرشان در اطلاق عنوان ناخيرخواهانه هم

  كرد).
مقايسه نامربوط و تقبيح  ،1917 اكتبر دوران نماي انقلاب باره دردر نهايت و 1917باره انقلاب فوريه  در پوتينگفتار  انتقاد صريح از

طرفداران انقلاب  بسياري از كه جايز و ضروري استبويژه از آن جهت  ،از هم و متنافر نسبت به يكديگرحادثه بيگانه  ميان دواو 
آن دولت و شخص ولاديمير  نقشقرار دارند و از  اوكراينروسيه در دولت عمليات ويژه مدافعان  در زمره ،اكتبر و دولت شوروي

 -شد ديدههمانگونه كه در سوريه - و رفتارهاي دولت روسيه راها و اين سياست كنندمي حمايتپوتين در پيشبرد جهان چند قطبي 
به موافقت با تلقيات  شهايسكوت درباره گفتهدانند. از اين رو يحتمل كه مي همچنان در راستاي پيشبرد تاريخ و خدمت به بشريت

يعني تشكيل دولت شوروي تعبير ، مندترين نهاد سوسياليستي در تاريخ بشرساز اكتبر و تشكيل قدرتاو نسبت به انقلاب دوران
  ان خروج ارتش روسيه تزاري از جنگ جهاني اول.بازگرديم به داست .شود

آنچه كه موجب  .را براي ادامه جنگ از دست داده بوداي هرگونه علاقه 1916نخست بايد اشاره كرد كه ارتش روسيه از اواخر سال 
ورش و قيام عليه شانفعال و بي علاقگي سربازان و درجه داران و افسران جزء ارتش روسيه به جنگ و سرانجام پيوستن آنان به 

وخامت هولناك وضع ارتش روسيه و سربازان آن در  ،شددولت روسيه متحد  الملليبينهاي امپرياليست جنگ و دولت تزاري و
همواره مغلوب  19پناه روسيه شده بود. ارتشي كه از ميانه قرن سربازان بيهاي بود كه دامنگير تودهاي سابقهجنگ و تلفات بي

ارتشي كه جز در جنگ با  .سربلندي بيرون نيامد در هيچ كارزاري عليه آنان بابود و  الملليبين داريسرمايهبزرگ هاي قدرت
سركوبي اقوام و مردم عاصي از تعديات دولت روسيه و يا در پيشبرد استعمارگري روسيه دريا عقب مانده وكوچك وهاي دولت

نظير امپرياليسم آلمان  الملليبينداشت، حال درگير جنگي عظيم با قدرتي جوار خود هيچ موفقيت چشمگيري نتزاري در مناطق هم
آن جنگ به قول تروتسكي  .روسيه كه جاي خود دارد .كردمي همه رقباي بدتر از خود برابريجمع شده بود كه به تنهائي با 

  .روسيه خارج بودهاي از حد توانائي سابقهبي
همراه با صدها هزار كشته و سنگين هاي و عقب نشيني پرتلفاتهاي شكست ،يجنگچنين ورود ارتش روسيه به نتيجه ناگزير  

دولت روسيه  .مندي چون آلمان بودارتش روسيه تزاري در برابر رقيب قدرت و كوتاه مدت و نابودي بنيه متوسط ،مجروح و اسير
مارس اول و دوم هاي (همان ژنرالي كه در روزي ژنرال روژك. كه حريف اين ميدان نيست دانست، ميسال بعد از آغاز جنگيك

جدي ناگزير از استعفا هاي نيكلاي دوم را با سماجت و پيگيري ،با حضور در قطار سلطنتي و ارائه اخبار انقلاب در پتروگراد1917
ني : مقتضيات كنوبا صراحت به هيئت دولت روسيه اعلام كرده بود كه 1915در اوت  ،ندهان عالي ارتش روسيهايكي از فرم كرد) و

شان لياقتفرماندهان ارتش روسيه كه  .آئيمنميبرها رقابت با آلمان ما از عهدهدر هر حال  .است فنون نظامي از دسترس ما خارج
 جز ،هابراي مقابله با اين ناتواني ،شدمي لت روسيه خلاصهدر خشونت و تجاوز به هموطنان خود و يا به همسايگان ناتوان دوتنها 

بر نفرات آموزش نديده  نظاميهاي دور از ملاحظات و مصلحتهحساب و كتاب و بافزودن بيو  بيرون كشيدن دهقانان از روستاها
ميليون  15بالغ بر  ،اين كيفيات با .كار ديگري نمي شناختند ،و تبديل آنان به گوشت دم توپ براي ارتش آلمان ارتش تجربهو بي

 .فاقد قابليت نظامي لازم براي آن جنگ پيچيده بودند جنگينفر براي جنگ بسيج شدند در حالي كه به لحاظ آموزشي و تربيت 
به اسارت افتادند. ارتش  ين يافتند وسنگهاي جراحت يا به قتل رسيدنددر طول جنگ  بيشتر از ثلث اين مردمدليل نيست كه بي

موقت هاي دوران دولتهاي جنگدر ميليون نفر كشته داشت و قريب نيم ميليون نفر نيز  5/2روسيه تا انقلاب فوريه بيش از 
داده مي درصد تلفات جنگ در اروپا را تشكيل 45تا  40شاهزاده لووف و كرنسكي كشته شدند. تلفات ارتش روسيه به تنهائي بين 



به ادامه حضور روسيه در جنگ منتهي به اين شد كه نه فقط نظاميان يعني انگليس و فرانسه متفق روسيه هاي اصرار دولت .است
دولت انگليس سوگند خورده است كه  :اين لطيفه معروف را با خود و ميان خود بگويند ،مردان روسيهبلكه حتي وزرا و دولت ،روسي

  .تا آخرين قطره خون سربازان روسي با آلمان بجنگد
تبديل شده بود و آن دسته از فرماندهان با لياقت  ناپذير پايان و براي دولت و ارتش روسيه به باتلاقي بي انتها 1916جنگ از سال 

هاي در گزارش -نظير ژنرال روژكي و ژنرال بروسيلوف-دانستند تا مطيع تزار مي دار كشوررا بيشتر دوست ارتش روسيه كه خود
بدست  هانفرماندبرخي ناليدند و از تمردهاي خونين و قتل مي در واحدهاي ارتش روسيه از فقدان روحيه جنگي و مقاومت ،خود

 گونهفرماندهان پليس روسيه نيز درست همانبرخي  .دريافته بودند كه دوران ارتش روسيه به پايان رسيده استسربازان متمرد 
همه آرزوي صلح عاجل  .توان ديدمي را در همه جاخستگي از جنگ «نوشت:  1916اكتبر  30يكي از همينان در  .انديشيدندمي

به مثابه حزب اصلي بورژوازي ، حزب كادت كنار ايناندر. »السويه شده استدم عليدارند و شرايط ايجاد اين صلح نيز براي مر
ايماني علاقگي و بيبي ،كه آنچه در جنگ مشهود است تاكيد كرده بود 1916ماه اكتبر  در خودهاي ضمن يكي از كنفرانس ،روسيه

  .دستان شهري استبخصوص در ميان روستائيان و تهي ،به پيروزي در جنگ در ميان همه اقشار مردم
روز هروزب مردم روسيه بويژه براي كارگران و تهيدستان شهريهاي براي توده تهيه ارزاق، از همين دوران تا آستان انقلاب فوريه

تا آنجا كه يك  رسيدبه چندين ساعت در روز ها نشستن در صفوف انتظار نانوائي 1917 سالورود به  شد. در آستانهميتر سخت
گذرانيد و كار بجائي كشيد مي گوناگون براي تهيه ارزاق يهارا در صف ساعت از اوقات خود 40زن كارگر در طول هفته بيش از 

وخامت جنگ و فلاكتي تشديد  .كردندمي و مراكز ديگر بيتوتهها را براي حفظ نوبت خود در كنار نانوائيها كه بسياري از مردم شب
بويژه از جهات اجتماعي و تداركات جنگي و صدمات و تلفات حيرت انگيزي كه نصيب سربازان  ،كه ارتش روسيه بدان مبتلا بود

  .آن را به يك توده عظيم انقلابي تبديل كرد ،شدمي و افسران جزء ارتش
محرك بسياري از سربازان و درجه داران و افسران جزء ارتش روسيه شد تا به كارگران پتروگراد و دهقانان عامل موثر ديگري كه 

 مندمباني طبقاتي بسيار قدرت اين ارتش برارتش روسيه بود. حاكم بر كريه و زننده سازمان ارتش و نظام  ،شورشي روستاها بپيوندند
مكلف به رعايت برخي حدود  ،داريهمچون دوران سرف ،در برابر افسران خود ،بودندسربازان كه اغلب روستائي  .قرارداشتقديمي 
كردند. تمايزات در ارتش روسيه حتي در دوران جنگ كه اغلب نظاميان به مي بودند و بايد به آنان خدمت -و نه نظامي-طبقاتي 

نظاميان روسيه كه تاملاتي در وضع ارتش داشتند با بسياري از به شدت خود باقي بود و به همين سبب  ،شوندمي يكديگر نزديكتر
بسيار متفاوت حضور دارند: روسيه افسران ثروتمند و هاي دو روسيه بسيار متفاوت و به شيوه ،گفتند كه در اين جنگمي صراحت
ليبرال و ضد  مورخ بود كه اورلاندو فايجسسنگين ظلمت اين وضع چنان  يه دهقانان كه گوشت دم توپ بودند.و روس ،بلندپايه

 كند ومي داري نظامي ياداز آن با عنوان سرف »1924-1891ي مردم؛ انقلاب روسيه تراژد« كمونيست مقيم بريتانيا در كتاب
اصلي انقلاب هاي يكي از داستان ،داري نظامي و دست يافتن به منزلت شهرونديعزم سربازان به سرنگوني اين سرف :نويسدمي
   .شد

به همين منظور  .و شخص تزار نيكلاي اول به وخامت اوضاع واقف بودند و حتي به فكر صلح جداگانه با آلمان افتادند طبقه حاكمه
به پاريس و لندن سفر كرد و سپس به استكهلم رفت و در حضور سفير تزار در دربار  1916در اواخر سال هيئتي از دوماي روسيه 

 رئيس اين هيئت به نام پروتو .با يكي از سياستمدان آلماني به نام واربوگ انجام داد سلطنتي سوئد مذاكراتي براي صلح جداگانه
مذاكرات خود قرار داد. تزار نيز موافقت خودرا  وها را در جريان ملاقات پس از بازگشت به روسيه به ملاقات تزار رفت و او پوپوف

خودداري  -گيري از ارتقاي جايگاه سياسي اداري بورژوازي ليبرال دوماگويا براي پيش- با اين مذاكرات اعلام داشت اما از ادامه آن
كه از تحولات جاري و گرايش روسيه به صلح  اينان .متحد روسيه در جنگ پوشيده نبودهاي اين تحولات از ديد دولت .ورزيد

وازي امپرياليستي ژيعني بور- همكاران اقتصادي خود در روسيه كمكبا آلمان نگران شده بودند در صدد بر آمدند كه با  جداگانه
ابتكار  -در روسيه و شراكت با آنها بود فرانسه و بريتانيا و امريكا و بلژيكهاي اريذگسرمايه ،ترين منابع عايداتشكه يكي از مهم

 ،نه اعتراضات سياسي و اجتماعي انقلابيو براي پيشگيري از صلح جداگانه و بويژه براي پيشگيري از هرگو عمل را بدست گيرند
بركنار كنند و پسر كوچك و بيمارش را با تزار نيكلاي دوم را كه ديگر اقتداري نداشت و اختيارش را در جنگ از دست داده بود، 

و  هااين طرحاما سرعت حوادث بسيار بيشتر از آن بود كه  .لطنت بنشانندسبه  -يبرادر نيكلا-ميخائيل گراندوك نيابت شاهزاده 



تر پيچيدهبه همين سبب نيز كار به دست زمانه توفاني و جامعه توفنده و مقتضيات اجتماعي  .همراه شوندها بتوانند با آن هابرنامه
  افتاد و در ماه فوريه طومار تزاريسم روسيه را در هم پيچيد. امپرياليسم ترس خورده هاي بالاتر از مصلحت انديشيو 
هاي ناگزير بايد آن را يا در ميان توده ،اگر كسي بخواهد خيانتكاران احتمالي و خنجركشان سايه نشين را بيابد ،تفصيلاتاين  با

و يا در ميان طبقاتي كه اجداد  ،مردم به ستوه آمده از جنگ و استبداد و ستمگري و جنايت و تجاوز و فقر و فلاكت جستجو كند
اصطلاح همه مردم در آن به ،كشف خائنان در ميان مردم ميسر نيست زيرا كه مطابق تاريخ .كنوني روسيه هستند داريسرمايه

رهبر  ،نناروسيه كنوني هيچ سختي و صعوبتي ندارد زيرا يكي از هما داريسرمايهاما كشف خائنان در ميان  ،سهيم بودند »خيانت«
و  ،تواند مخاطب مقايسه ولاديمير پوتين باشدمي ز هست كهالبته نيروي ديگري ني .كودتاي عروسكي ميليشياي واگنر بوده است

آخر  .همكاران آنها در اقتصاد و سياست روسيه پيش از جنگ اول است متحد روسيه در جنگ جهاني اول وهاي آن امپرياليست
خطاب  ،يبتبه اين تر .اندجنگ باقي بمهاي آنان نيز كوشيده بودند كه تزار آخري را بر اندازند تا ارتش روسيه همچنان در عرصه

خيانتي  نيزپس آنها  .بريتانيا و فرانسه خواهان ادامه حضور ارتش روسيه در جنگ بودندزيرا كه  ،تواند متوجه اينان باشدپوتين نمي
  نزدند. خنجرنكردند و از پشت به ارتش روسيه 

كارگران و و بويژه  ،پرولتارياي صنعتي اين كشورمند مرهون حضور گسترده و قدرت ،چيز ديگري انقلاب مردم روسيه بيش از هر
 ،ريختندها به خيابان 1917فوريه  23در روز پنجشنبه  ،صد هزار نفر از اين مردم شجاع و دلاورقريب يك .بود زحمتكشان پتروگراد

شان به سلاح كه بسياري هزار نفر از پرولتارياي پتروگراد 150قريب  ،فوريه 24در روز جمعه  .اما پليس توانست متفرقشان كند
جمعيت  .اما توفيقي نيافت ،حركت در آمدند و پليس نيز در صدد ممانعت از آنان بر آمدبطرف مركز شهر به ،سرد مجهز بودند

و ، را به منطقه مركزي پتروگراد رسانيد با جنگ و گريز خود ،كثرتي عظيم يافته بود ،كارگران كه با پيوستن هزاران نفر از شهريان
به كارگران  پتروگراد تعطيل شد و بيش از دويست هزار نفر ازهاي ارخانهفوريه همه ك 25روز شنبه  .تدريج پراكنده شدسپس به
شالفيف رئيس پليس پتروگراد كه با اسلحه خود قصد  ،هايكي از همين درگيري در .ريختند و با پليس در گير شدندها خيابان

هيچ  ،سوتر ايستاده بودندآن ،ها قزاقي كه براي محافظت از نظمر برخورد با آنان كشته شد و دهد ،جلوگيري از كارگران را داشت
 از خود -يعني دهقانان و كارگران اونيفورم پوش را-اما سربازان  ،مردم از پليس نفرت داشتند .اقدامي براي نجات او نكردند

  .بسوي مردم شليك نكنند ،و در برخوردها با پليس ،ه دولتعلي مردمدر مبارزه آنان دانستند و اميدوار بودند كه مي
ها خواستند: عمده سربازان به مردم شليك نكردند و حتي در مواردي پليسمي شد كه مردماي اتفاقا از همين روز روند حوادث بگونه

شهر پتروگراد  ،فوريه 26روز يكشنبه در صبحگاه  .اين تحول بر جسارت مردم دامن زد .و شمشيرهايشان قرار دادندها را هدف گلوله
بار  ،با اين همه .طق مستقر شده بودنداو بويژه مناطق مركزي آن مبدل به پادگان شد و چند هزار نيروي پليس و ارتش در اين من

پليس و برخي  .اجتماع كردند و عازم مناطق مركزي شهر شدند -و اين بار با تعدادي بيشتر از روزهاي گذشته- ديگر كارگران
كارگران نيز براي حفاظت از خود متفرق شدند و دوباره اجتماعي كرده  .ها نفر را كشتندتش گشودند و دهآنظاميان به روي مردم 

 .را به پادگان هنگ پاولوفسكي رسانيدند و خواستار همراهي سربازان شدند و بسوي پليس و نظاميان به حركت در آمدند و خود
ريختند و در بولوار نوفسكي با پليس به جنگ و ها را برداشته و همراه كارگران به خيابان خودهاي ازان نيز سلاحدهها نفر از سرب
  .ستيز برخاستند

كارگران و تهيدستان شهري و سربازان و  پتروگراد شاهد انقلابي بزرگ بود كه صدها هزار نفر از ،فوريه 27در روز دوشنبه 
هزاران قبضه اسلحه از طريق نظاميان انقلابي در اختيار مردم  ،در اين روز .سط در آن حضور داشتندروشنفكران و مردم طبقه متو

و شهر پتروگراد بدست كارگران و سربازان و تهيدستان و روشنفكران و مردمي از  خروشيدخلق  دموكراتيكقرار گرفت و انقلاب 
پليسي و زندان و  گرقلعه پتروپل كه نماد استبداد و خودسري و مظهر نظام شكنجه ،فوريه 28 در روزسه شنبه .افتادطبقه متوسط 

عظمت حضور طبقه كارگر و متحدانش از سربازان و  .به تصرف كارگران در آمد ،به مثابه باستيل روسيه ،غير قانوني بودهاي اعدام
و ها اما ليبرال ،ول با تلفات قابل توجهي همراه بوده استصالاليع ،هائي از طبقه متوسط پتروگراددهقانان و روشنفكران و گروه

انقلاب اكتبر همچون كابوسي از  و در برابر آن ازاند انقلاب فوريه را يك انقلاب بدون خونريزي نام داده ،هامخالفان بلشويك
بود كه رهبران احزاب ليبرال براي  ايافسانه 1917چنين تصوري از فوريه  ،كنند. به قول اورلاندو فايجسمي خشونت و شرارت ياد

زيرا كه تعداد تلفات انقلاب فوريه بسيار بيشتر از اكتبر  ؛و اكتبر، جعل كرده بودندها مشروعيت بخشيدن به خود در برابر بلشويك



شده بودند و برخلاف صدها نفر از افسران بدست ملوانان كشته  ،نيروي دريائي پتروگرادهاي تنها در پادگان ،به اخبار موثق بود. بنا
كلود آنه روزنامه نگار فرانسوي  ،وشته استنفر ن 1443گزارش دولت موقت كه تعداد كشته شدگان و مجروحان انقلاب فوريه را 

به  ،از انقلاب فوريه و بعد از آن فراهم كردهاي ارزندههاي و گزارش در پتروگراد حضور داشت 1918تا ژوئن  1917كه از مارس 
 كلود آنه(هزار زخمي نوشته است  6كشته و  1500رقم واقعي تلفات را بالغ بر  ،نخست وزير دولت نقل از نزديكان شاهزاده لووف

اين كتاب  .بود منتشر كرده 1924سال هب »اوراق ايراني«را با نام  و خاطرات سفر خود هنقلاب مشروطيت به ايران آمددر اثناي ا
  .)ترجمه و منتشر شده است به فارسي 1368در سال 

خانواده رومانوف را رها كردند تا در موج حوادث قرباني شود و بدين ترتيب يكي از  آخرين تزار ،هيباري ارتش و دولت روس
برداشته شد و تنفس  -بويژه ايران-و اقوام همسايه آن ها همه خلق روسيه وهاي فشارها از جسم و جان همه خلقترين سنگين

و بدين ترتيب فاتحه دولت  .اشاره شد ميسر گرديدها براي همه مردماني كه بدان ،آزاد و دلخواه در هواي بدون استبداد تزارها
  و چه زيبا سروده است اديب پيشاوري:او خوانده شد هاي تجاوزكاريتزاري و امپرياليسم 

  ز تخت اوفتادريزان كه شه اشك   پترو گراد خروشي برآمد ز
گاه كه بشريت تا آن زمان هيچآغاز شد  و در تاريخ جهان دوراني در تاريخ روسيه ،1917با استعفاي تزار نيكلاي دوم در اول مارس 

جامه عمل بشريت را  ورزانهبالندگي انديشههاي بخشي از استعداد ،ي كه در آن صورت گرفتبا تطور اين دوران .تجربه نكرده بود
نوع بشر  حيات ترقي خواهانه و انديشيدهو دوام  رسانيدتمدن انساني هاي ترين گونهبه سطوحي از عاليپوشانيد و زندگي بشري را 

و  به خاك انداختفاشيسم را شوروي را خلق كرد و بدست او اتحاد جماهير همين ضمانت بود كه  .قراردادرا در ضمانت آن 
سه -دو .ج از مستعمرات پرتاب كردربه زانو نشانيد و استعمار دريده و ستمگر را به خا و شبه جزيره هندوچينامپرياليسم را در چين 

و بر جان ستمگران از بيم مجازات و انتقام  و همه ستمديگان را اميد رهائي داد ميليارد انسان را از انواع بليات مصونيت بخشيد
تخطئه نمود و يا ، توان با آن مقايسه نامربوط كه پوتين بيان داشته استنميچنين سرگذشتي را  .ستمديدگان رعشه انداخت

البته پوتين چند بار ديگر نيز مواضع متضادي نسبت به اتحاد شوروي اتخاذ كرده است و اين موضع آخري  .اش نشان داددگرگونه
. به قول طرناك و خلاف مصالح تاريخ استكه بسيار خخواهانه روسي اتخاذ شده باشد شايد به انگيزه تحريك احساسات وطن

   معروف:
 چرا قلب مرابشكست ليلي   ديگرانش بود ميلي اگر با

نخست وزير معروف تزار نيكلاي دوم و سركرده اصلي ارتجاع - به مناسبت صد و پنجاه سالگي تولد استوليپين او ة ديگربرنام
زيرا  ،و تجليل از او نيز خلاف تاريخ و عليه عدالت و آزادي است -انقلابو عامل سركوبي هولناك آن  1905روسيه بعد از انقلاب 

  .كند كه بسيار ارتجاعي و تجاوزكارانه استمي خواهي ترغيبوطن هايي ازه جنبهمردم روسيه را ب
ره و همه بسفر و داردانل و درياي مرمهاي تنگه ،در صورت پيروزيقول داده بودند كه  اول جهاني متحدان روسيه در جنگ

چنين تغييراتي جز با قهر و غلبه و  .سوي اين دريا را به روسيه واگذار كنند و نيمه شمالي ايران را به روسيه بدهند شهرهاي دو
 ،شدو تزاريسم ساقط نمي گرفتمعلوم نيست كه اگر انقلاب روسيه صورت نمي .شدجنگ و خونريزي و تجاوز و تعدي ميسر نمي

آمد و چه تعداد از مي ما و همچنين سرنوشت عثماني و جانشين آن يعني جمهوري تركيه به چه صورت درميهن مردم و سرنوشت 
آن خدمت بزرگ انساني كه پوتين بدان  .جامه عمل بپوشد شدند تا مطامع امپرياليستي روسيه و همدستانشمي آدميان بايد كشته
خواهي ازجمله تحريك وطن -شد. در هر حال انگيزه پوتين هرچه كه باشد  نفوس انسانيها مانع از نابودي ميليون ،لقب خيانت داده
منافع حقير  قرباني مصالح موقت و ،حقيقت ،چرا كه در اين گفتار و مقايسه ،توجيه پذير نيستمقايسه و گفتار او  -مردمان روس

   .است شده است و به همين سبب نيز مستحق انتقاد
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